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  برداشت اول؛ نسرین تیموری | بدلکار
 یکی از معدود بدلکاران زن در ایران. عشق به هیجان باعث شده بدلکاری را انتخاب کند. او در فیلم هایی چون بمب یک عاشقانه، دسته دختران، به وقت شام و ... بدلکاری کرده است. این ویدئو یک برداشت از زندگی نسرین است.

بهناز شیربانی: ایرج طهماسب نامی است که به کودکی بسیاری از ما گره خورده است. 
درست بعد از پشت سر گذاشتن سال های جنگ، او و عروسک های دوست داشتنی اش 
رنگ دیگری به کودکی مان بخشیدند. حافظه تصویری ما، سال هایی که کلاه قرمزی و 
پســرخاله با آقای مجری محبوب شان در ســینمای کودک یکه تازی می کردند را بیشتر 
به خاطر می آورد، آن قدر که گاهی فراموش می کنیم، طهماســب پیش از این در مقام 
بازیگر مقابل دوربین بسیاری از کارگردان های مطرح کشور نقش آفرینی کرده بود. ایرج 
طهماسب اما از کار برای کودکان دست نکشید. او و یار دیرینه اش حمید جبلی با تمام 
محدودیت هایی که سد راهشان بود، برای بچه های ایران تلاش و فرهنگ سازی کردند. 
بی تردید لحن ســاده و صمیمی و دلنشــین آقای مجری محبوب ما، فهم سخت ترین 
موضوعات را برایمان آســان می کرد. ما با ایرج طهماســب و گروه دوست داشتنی اش 
بزرگ شــدیم و قد کشیدیم و در تمام این ســال ها، هر بار از دیدن عروسک های تازه ای 
که تبدیل به شــخصیت های محبوبمان می شدند، غافلگیر شدیم. طهماسب در تمام 
سال های اثرگذارش در عرصه کودک، با نگاهی جامعه شناسانه موضوعات پیرامونش 

را رصــد کرد و بــا زبانی قابل فهم به کــودکان انتقال داد. هرچند که طی ســال های 
حضورش در تلویزیون، اغلب تماشــاگران برنامه اش را بزرگســالان تشکیل می دادند، 
تماشــاگرانش بیشــتر ما کودکان گذشته هســتیم که هنوز هم دیدن چهره مهربان و 
لبخند همیشــگی اش را به روزهای خوب کودکی پیوند می دهیم و از دیدن هرباره اش 
شــگفت زده می شویم. طی سال های گذشته کلاه قرمزی با فراز و فرودهای بسیاری در 
تلویزیون روبه رو بود، آن قدر که همیشه تکلیف ساخت و پخش این برنامه در ایام نوروز، 
به بحث های ادامه داری تبدیل می شد. با این حال تلویزیون تصمیمش را گرفت و این 
گروه دوست داشتنی را از کنداکتور برنامه هایش حذف کرد! ایرج طهماسب اما این روزها 
با عروســک هایی تازه در برنامه هفتگی «مهمونی» به خانه ها آمده است. طهماسب 
در این برنامه با رصدکردن موضوعات پیرامونش و البته خلق شخصیت هایی ملموس 
و باورپذیر، نقد اجتماعی می کنــد و از موضوعات روز صحبت می کند، ما را با «بچه»، 
«پشــه»، «کته»، «قیمه خانم» آشنا می کند هرچند جای خالی و حذف «کلاه قرمزی» 
و «پسرخاله» و... ده ها عروسک دیگر و دوست قدیمی اش «حمید جبلی» ما را نگران 

ازدست رفتن یادگارها و خاطره های کودکی مان می کند. هرچند غیبت «حمید جبلی» 
که شخصیتی اثرگذار در متن و شخصیت پردازی عروسک ها که بی تردید بخش زیادی 

از موفقیت کلاه قرمزی مدیون اوست، احساس می شود.
جایی که دنیای قشنگ تریه

هوتن شکیبا (بچه): آقای مجری/طهماسب دوست داشتنی مون، مارو وارد دنیایی 
می کنه که بهش احســاس نیاز می کنی، جایی که یه جور دیگه ای باهات رفتار میشه، 
جایی که مدام دلت براش تنگ می شــه و ازش خاطــره داری و رنگ و بوی کودکیت 
رو میده؛ یه دنیای متفاوت، شــبیه سفر به یک سیاره دیگه، به یک جهان دیگه، به یک  
کهکشان دیگه. ایرج طهماسب تو این دنیای جدید مسیر رو خیلی خوب بلده؛ درست 
و دقیق و باظرافت هدایتت می کنه. عروسک ها رو واست زنده می کنه و بهت یاد میده 
کــه جور دیگه ای با بچه ها رفتار کنی. یاد میده که جور دیگه ای به چیزها و جهان مون 
نگاه کنیم تا دنیا جای قشــنگ تری بشــه؛ ایرج طهماسب ما رو می بره جایی که دنیای 
قشــنگ تریه. یه خرده از اون دنیا رو نشــونمون میده که یادمون نره چیزهای مهم تری 

هم توی زندگی هست.
هنرمند تمام عیار

ســهیل مستجابیان (صداپیشه دی جی) : بدون شــک ایرج طهماسب یک هنرمند 
تمام عیار است؛ این را نمی گویم چون شاگردش بوده ام. وقتی در طول تمرینات و ضبط 
برنامــه، میزان هوش او در درک طنــز و بازیگری و کارگردانی و موقعیت ها را دریافتم، 
فهمیدم ولع کارکردن برای او که ســال ها در حسرتش بودم بیهوده نبوده است. آقای 
طهماسب دغدغه های فردی و اجتماعی جامعه خودش را به خوبی درک کرده  است، 

که اگر دقت کنید، در تمام شــخصیت هایی که خلق می کند، اشاراتی به این دغدغه ها 
می شود؛ از پررنگ ترین شخصیت ها تا کمرنگ ترینشان. او ابراز احساسات و درونیات را 
به نحو احسن بلد است. «سادگی» را دوست دارد و به زعم من، سادگی را پایه و اساس 
همــه چیز می کند و پیچیده کردن امور را بیهوده می داند. برای مثال، به گفت وگوهایی 
که با مهمانان برنامه پیش می برد دقت کنید. به بازی هایی که می کند؛ بازی با کلمات، 
با اشــیا، با هوش و حافظه، و با احساســات. شــاید در کمتر برنامــه گفت وگومحوری 
مشــاهده شده که از هیاهوهای پوچ و موضوعات حاشیه ساز حذر شده باشد و مهمان 
را با اموری مواجه کند که ممکن اســت فراموششــان کرده باشد؛ بازگشت به اصل و 
ســادگی. قطعا «کلاه قرمــزی» برای همه ما برنامه ای بی رقیــب و کم نظیر بود. انگار 
جزئی از زندگی همه مان شده بود. در وصفش هرچه بگویم، توضیح واضحات است. 
اما حالا که به هر دلیلی امکان ادامه آن وجود ندارد، اینکه ایرج طهماســب آب راکد 
نمی شــود و بلند می شود و این شــجاعت را دارد که به رغم پشــت سر گذاشتن یک 
تجربه بســیار موفق و درخشان، دست به خلق مجدد و تربیت نیروها و شخصیت ها و 
عروسک های جدید می زند و از قضاوت و مقایسه شدن با آثار پیشین خودش نمی ترسد، 
بسیار قابل احترام و تحسین است. باید بپذیریم که کار سخت و پُرریسکی است که شاید 
خیلی از ما حاضر به انجامش نباشیم، اما ایرج طهماسب کارش را بلد است. او هنرمند 
تمام عیاری اســت که کودک درونش را همیشه زنده و شــاداب نگه می دار د، و وقتی 
بازی و زندگی عروســک هایش را می بیند، چنان ذوق و عشق و هیجانی در چشمانش 
عیان می شود که گویی پدری به فرزند بامزه اش نگاه می کند؛ و شاید رمز موفقیت ایرج 

طهماسب همین است.

طهماسب زبانش رساتر شده است

عروسك هاي منتقد

ســپاه ایران همه شادى و نشاط بود و سپاه توران همه 
اندوه و غم. پیران از اندوه ازدست دادن برادر همه درد بود 
و خشم و دیدگانش پر از آب چشم. پس دیگر برادر خویش، 
نســتیهن را گفت: «شایسته اســت به کین برادر بر دشمن 
بتازى که دیگر درنگ جایز نیســت. همین امشب بر ایرانیان 
شــبیخون کن و شــادى پیروزى را از آنان بازستان. ده هزار 
سپاهی نبردآموخته و سرد و گرم چشیده برگزین و بر ایرانیان 
تاختن گیر، باشد که کین هومان بازآورى و سر دشمنان را به 
خاك افکنی». نستیهن برادر را گفت: «همان کنم که فرمان 
دادى کــه بر آنم زمین را از خــون ایرانیان جیحون کنم». و 
چون دو پاس از شــب بگذشت، در ســپاه تورانی جوش و 
خروشی بود و هنگامی که سپاه توران به سوى ایران شتاب 
گرفت، زمان دمیدن ســپیده بود و دیده بانان از نزدیك شدن 
سپاه دشمن خبر دادند و کارآگاهان، گودرز را آگاه گرداندند 
که ســپاهی چو کوه روان گشــته و گودرز آن گونه که رسم 
روبارویی با شبیخون است، سپاه را هشیار و آماده بگرداند و 
به بیژن گفت: «دل دشــمن از نام تو شکسته شده، از گردان 
و پهلوانان من و از این نامداران هر که را می خواهی برگیر و 
پذیراى سپاه دشمن باش و آنان را به زیر آور».  بیژن از میان 
دلیران و پرخاشجویان، ده هزار تن را برگزید و دو لشکر پر از 
کینه و خشــم در یکدیگر آویختند، گرزها به کار آمد و خاك 
تیره ابرى گشــت و آن ابر بر آسمان شد. گودرز نگاهش به 
این ابر تیره بود که سپاه توران در آن گم گشته بود. به فرمان 

گودرز، سپاه ایران کمان ها را به زه کردند و فریادها به آسمان 
رسید. چون بیژن به نستیهن رسید و درفش سالار ویسگان را 
بدید، تیرى در خانه کمان گذاشت و اسب او را هدف گرفت 
و چون اســب بر زمین درغلتید، بیژن خود را به او رسانده، 
نیزه بلندش را بر ســر نســتیهن فرود آورد و مغز او را تهی 
گرداند و بدین گونه کارش به پایان رسید. بیژن سپاه خویش 
را گفت کمان ها فروگذارید و شمشــیرها را به دست گیرید 
که ترکان گرچه به چهره زیبایند، در جنگ از هنر بی بهره اند. 
پهلوانان ایرانی با سخن بیژن دلیرتر شدند و چون شیر ژیان 
در آن دشت غبارآلود بر دشمن بتاختند و چه بسیار تن هاى 
ماند.   تورانیان که انتظار  تورانیان که از سرهاى شــان جدا 
آمادگی ایرانیان را نداشتند، پاى پس کشیده، به اردوگاه خود 
بازگشتند و چون پیران برادر خویش، نستیهن را ندید، گیتی 
در نگاهش سیاه شد و کارآگاهان را گفت به رزمگاه رفته، از 
نستیهن براى او نشانی آورند وگرنه دو دیده پرخون را از سر 
بیرون خواهد کشید. کارآگاهان نستیهن را بریده سر یافتند که 
تنش از زخم گرزها چون نیل کبود گشته بود. پیران چون این 
سخن بشنید، فریادى از درد کشیده، از هوش برفت و چون 
به هوش آمد، موى بکند و دیده پرآب گرداند و آرام و خواب 
از او دور شــد و از شدت اندوه، قباى رومی که بر تن داشت 
بدرید و هاى هاى بگریســت و به درگاه یزدان پاك بنالید 
که دریغ براى آن هومان شــیرافکن، جوان دلاورى که در 
تمامی ســپاه توران همتایی نداشت و دریغ براى نستیهن 
که ســالار خاندان ویسه و همه ویســگان بود. اکنون چه 
کسی را بیابم که توان آویختن با سپاه ایران را داشته باشد. 
پس از ناکامی ســپاه توران در شبیخون، گودرز فرمان داد 
تا در کرناى ها بدمند و از کوه کنابد جدا گشته، بر تورانیان 
تاختن گرفت و در پیشاپیش سپاه ایران درفش کاویانی در 
جنبش بود.  پهلوانان و جنگاوران ایرانی همه پرخاشجو، 

نیزه و گرز گاوسر به دست به سوى سپاه توران شتافتند و 
سپاه توران پاى پس کشید و ایرانیان به اردوگاه سپاه توران 
در زیبد پاى گذاردند. گودرز، فرماندهان سپاه خود را گفت 
اکنون که بر تورانیان شکســت آمده، پیران شتابان هیونی 
را نزد افراســیاب خواهد فرستاد و از او نیروى یارى بخش 
خواهد خواســت. از این روى او نیز دبیرى را به نزد خود 
فراخواند و براى خســرو نامه اى نوشت و همه آنچه رخ 
داده بود، از دعوت پیــران و خاندانش به ایران تا ناکامی 
افراســیاب در شــبیخون به ایرانیان. در این نامه گودرز از 
نبرد بیژن با هومان و ســپس مرگ نســتیهن در هنگامه 
شبیخون ســخن گفت و چون همه آنچه در میدان نبرد 
رخ داده بود، بازگفت، به افراسیاب بپرداخت و یادآور شد 
که پیران در پی ناکامی هایش از افراســیاب یارى خواهد 
خواســت و اگر افراسیاب خود به میدان آید و از جیحون، 
مرز ایران و توران گذر کند، او را توان مقابله با افراســیاب 
نباشد، اگر خسرو خود با سپاهی نه چندان بزرگ به سپاه 
ایران بپیوندد، دل سپاهیان به حضور شاه گرم خواهد شد 
و بدین گونه خســرو را نیز به پشتیبانی خویش فراخواند. 
چون نامه نوشته شد، سر آن بند نهاد و دبیر را گفت درباره 
این نامه با کس سخنی نگوید تا یارى جویی او از خسرو بر 
سپاهیان در نهان بماند و آن گاه هجیر را فراخواند تا نامه 

را به خسرو رساند.
چــو نامه به مهر اندر آورد و بند/  بفرمود تا بر ســتور 
نوند/ نشســتنگه خســروى ســاختند/  فراوان تکاور بر او 
تاختند/ بفرمود تا رفت پیشــش هجیر/  جوانی به کردار 
هشــیار و پیر/ اگر مر تو را نزد من دســتگاه/  همی جست 
باید کنونســت گاه/ چو بستانی این نامه هم در زمان/  برو 
هم به کردار باد دمان/ شــب و روز مآساى و سر بر مخار/  

ببر نامه من بر شهریار.

شاهـنامه خـوانى

ادامه از صفحه اول

چریکه تارا - بهرام بیضایی - ۱۳۵۸
مرد تاریخی (منوچهر فرید) : این جایی است که پرچم فتح ما شکست، این جای پای لشگر قتالی است که کشته های ما را لگدکوب سُم ستوران کرد، 
از خون ما چه جوی ها که جاری شــد، زیر پای وسوسه و تشویش، ما فریب روزگار خورده ایم! چگونه از محاصره آتش و دود آنان می توان گریخت، 
در جنگی ناامید، در جنگی قدم به قدم... چرا نمی شود که دوباره مُرد؟ به من یک میدان بده سواره منم! اما این جنگ عادلانه نیست، تو قوی تری و 

این شمشیر من است که افتاده به نشانه تسلیم، افسوس که دیگر از زخم های من بوی افتخار نمی آید! من فقط حسرت آورده ام!

دیـالـوگ روز

دلیرى هاى بیژن )۲(

شاهنامه پژوه
مهدى افشار

ناامیدی، بستری برای نفوذ
۳- در مصرف بنزین رشد شتابان دارد و به زودی واردکننده بنزین می شود. ۴- واردکننده میلیون ها تن محصول 
کشــاورزی است و کوششی برای حل موضوع ندارد. ۵- محیط زیست و آب های زیرزمینی آن رو به نابودی  است 
و مقابله ای با عوامل آن نمی کند. آیا یک حکمرانی صحیح این همه وادادگی دارد؟ ۶- پس از یک  دوره دشــنام 
بــه دولت دوازدهــم و بدبین کردن مضاعف مردم بــه آن دولت، در این دولت با وجــود تبلیغات مثبت، عوامل 
حکمرانی برای دولــت، مردم را به تولیدگران داخلی از جمله خودروســازان بدبین می کنند و می خواهند نفس 
همین خودروسازان را ببرند و همچنان روح مردم را در حسرت خودروی خارجی می آزارند و خودروی داخلی را 

ارابه مرگ می خوانند و هنرشان تصویب واردات خودرو از کشورهایی است که ما را تحریم کرده اند .
۷- هیچ کس به دولت سیزدهم نمی گوید چه کار باید بکند. همان کسانی که در دوره دولت دوازدهم نگفتند 
کــه دولت چــه کار کند، اینک هم نمی گویند و ازجمله مجلس محترم. امیــد چگونه می تواند در دل مردم زنده 
شــود؟ مردم باید ببینند که در جهت حفظ و آبادانی کشور و دفع بلایا، حکمرانی همت گماشته است؛ والا دنبال 
نفــوذ و نفوذگران رفتن، کاری از پیش نمی برد؛ زیرا رخنه ها در دیوار وجود دارد و همچنان این جمله معروف به 

ذهن متبادر می شود که «مارادونا را ول کن، غضنفر را بگیر».

منافع استراتژیک چین
در بحران

آشــکار اســت که چین در بحران اوکراین نقش 
نظامی نخواهد داشــت؛ اما این بحــران برای چین 
دستاوردهای مهم تری از پیوند با روسیه دارد. چین 
مواضع نظامی خود را در غفلت سیاســی -نظامی؛ 
در حوزه پاسیفیک مستحکم تر خواهدکرد و گسترش 
خواهد داد. در چنین شرایطی تهدیدات چین نسبت 
به تایوان جدی تر شــده و سیاست خاورمیانه ای این 
کشور پررنگ تر خواهد شد. در ماجرای جدال بر سر 
گســترش حوزه نفوذ ناتو در شــرق اروپا و رؤیاهای 
ژئوپلتیک روسیه؛ کشور چین آرام آرام به هدف های 

ژئواستراتژیک خود نزدیک تر می شود.


